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او با حقیقت عمل و 
اخلاق خود دل‌ها را به 
تسخیر درآورد و بزرگی او 
پس از شهادتش نمایان 
شد. مسیحی‌ها برای 
کمتر شهید مسلمانی 
در کلیساها و مناطق 
مختص خودشان 

مجلس یادبود می‌گیرند، 
اما در جریان شهادت 
سردار شاطری شاهد 
بودیم که تمام مذاهب 
و ادیان جنوب لبنان 

برای این شهید والامقام 
مراسم برگزار کردند

در منطقه غرب آســـیا بـــوده اســـت. اندکی بعد 
از اعلام خبر شـــهادت ســـردار شـــاطری، ســـید 
حســـن نصرالله در پیامی‌ شـــهادت او را تبریک و 
تسلیت گفت و شخصیت شـــهید در مرکز توجه 
اصحاب رســـانه قرار گرفت.ســـردار شـــاطری در 
دوران دفاع‌ مقدس در حوزه مهندســـی جنگ، 
جاده‌ســـازی و راه‌ســـازی مناطق جنگی فعالیت 
داشـــت و پـــس از آن بـــه بازســـازی کردســـتان و 
افغانســـتان پرداخـــت. پـــس از جنـــگ ۳۳روزه 
هم مســـئول بازســـازی لبنان شـــد و در لیســـت 
تحریم امریـــکا قـــرار گرفت. معاون مهندســـی 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، معاون مهندسی 
ســـپاه اصفهان، معاون فنی و مهندســـی قرارگاه 
خاتم‌الانبیا)ص(، مســـئول طرح‌های مهندسی 
جمهوری اســـامی‌ایران در افغانســـتان، معاون 
طـــرح و برنامـــه قـــرارگاه خاتم‌الانبیـــا)ص(، 
نماینـــده جمهـــوری اســـامی‌ایران در ســـتاد 
بازســـازی لبنان و فرمانده پایگاه بســـیج مسجد 
امیرالمؤمنین)ع( شهرک شهید محلاتی، برخی 
از مســـئولیت‌های او در دوران حیاتـــش بـــوده 
است. ساخت مجتمع سیدالشهدا)ع( در محل 
ســـخنرانی سیدحسن نصرالله، بازســـازی منازل 
و مســـاجد جنوب لبنـــان، بیـــش از800 کیلومتر 
راه‌ســـازی در مسیرهای اصلی و فرعی و روستایی 
لبنان و ســـاخت پل‌‌های مواصلاتـــی در لبنان، از 

دیگر اقدامات اوســـت.

تمجید شهید سلیمانی
شخصیت شـــهید حسن شـــاطری بیش از آنکه 
در داخل شناخته شـــده باشد در بیرون از مرزها 
به واســـطه خدمات گســـترده‌اش شناخته شده 
اســـت، شـــاید بهترین تعبیر و تعریف از او را باید 

از زبـــان سیدالشـــهدای مقاومـــت شـــهید حاج 
قاســـم ســـلیمانی در اولین ســـالگرد شهادتش 
که در ســـمنان برگزار شـــد، شـــنید. حاج قاسم 
درباره شـــهید این‌طور می‌گوید: ســـردار شـــهید 
شـــاطری، یک مدل اخلاقی و رفتـــاری و الگویی 
بی‌بدیـــل در جهـــان محســـوب می‌شـــود. این 
شـــهید والامقـــام هنگامی‌کـــه چهـــره غم‌گرفته 
لبنـــان را کـــه بر اثـــر خرابی‌های وســـیع به‌وجود 
آمـــده بود مشـــاهده کـــرد، تمام ســـعی و تلاش 
خـــود را بـــر این قرار داد تا این کشـــور را بازســـازی 
کند. بـــا رفتار ســـردار شـــاطری، مناطق جنوب 
لبنـــان آن‏چنان عوض شـــد که فکـــر نمی‌کنیم 
هیچ‌کســـی به انـــدازه او توانســـته باشـــد در این 
کشـــور کار کند و به تبلیغ مذهب شیعه بپردازد. 
کار ســـردار شـــاطری بزرگ‏تـــر از فتـــح جبهـــه و 
منطقـــه عملیاتـــی بـــود. او بـــا حقیقـــت عمل و 
اخـــاق خود دل‌هـــا را به تســـخیر درآورد و بزرگی 
او پـــس از شـــهادتش نمایان شـــد. مســـیحی‌ها 
برای کمتر شهید مسلمانی در کلیساها و مناطق 
مختـــص خودشـــان مجلس یادبـــود می‌گیرند، 
اما در جریان شـــهادت ســـردار شـــاطری شاهد 
بودیـــم که تمـــام مذاهب و ادیان جنـــوب لبنان 
برای این شـــهید والامقام مراســـم برگزار کردند.

مصداق واقعی آبادگری از منظر قرآن کریم
ســـردار شـــاطری با اخلاق و رفتار نیکو در لبنان 
کار می‌کـــرد و به‌همیـــن خاطـــر نیـــز مانـــدگار 
شـــد و همـــه مـــردم او را دوســـت داشـــتند و در 
مشکلاتشـــان به وی رجوع می‌کردند. شـــاطری 
بزرگ‏تـــر از این اســـت کـــه بخواهیـــم وی را فقط 
یـــک فرمانده بدانیـــم. می‌توان گفـــت که امثال 
شهید شـــاطری از یک فرد، شـــهر، استان و حتی 
کشـــور بالاتر هســـتند و در حقیقت نماد مذهب 
تشیع محسوب می‌شـــوند. او یک مدل و الگوی 
موفق و تمام‌‏عیار برای جهان اســـام بود و نظیر 
این شـــهید هســـتند که انقلاب و مذهب اسلام 
را بیمـــه می‌کننـــد و همـــواره در دل‌هـــا جاودان 
می‌مانند. شهید حســـن شاطری مصداق واقعی 
آبادگـــری از منظـــر قـــرآن کریم اســـت، چنانچه 
خداوند در آیه 61 ســـوره هود می‌فرماید: او شـــما 
را از زمین آفرید و از شـــما آبادانـــی زمین را‌ طلب 
کـــرد، او در نهایـــت نیـــز در این مســـیر خطیر که 
مســـیر و راه حـــق و انصاف و قرآن اســـت به یاران 

شـــهیدش پیوست.
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خانم معصومه مرادی، همســـر بزرگوار شهید شـــاطری در مجله 
رمز عبور گفـــت: در نمازهای اول وقت و مســـتحبات و غفیله که 
می‌خواند، همیشـــه از خداوند شـــهادت را می‌خواست، آخر نماز 
هم ســـر به مهـــر می‌گذاشـــت و زمزمه می‌کـــرد. چند بـــار اتفاقی 
شـــنیدم کـــه حاجی از خـــدا اخـــاص و معرفت را می‌خواســـت. 
خدمـــت به مـــردم را بزرگترین امتیاز برای خودش می‌دانســـت.
هیـــچ وقـــت از انجـــام کار خســـته نمی‌شـــد، بـــا تمام وجـــود کار 
می‌کرد، یـــک وقتـــی در لبنان بودیم، ســـال 86، می‌خواســـتیم 
برویم مکه، معلمان و دوســـتانی که در ســـفارت بودند، پیشنهاد 
دادند که شـــما کاروان را ببرید. ایشان در ایران یک دوره آموزشی 
دیـــده بـــود، با نمـــرات خوبی هـــم مدرکـــش را گرفته بـــود. این 
جرقه‌ای شـــد تا کاروان ببرد، آنجا از همه بیشـــتر آسیب و سختی 
داشـــت، چقدر هم همســـفرها ایراد می‌گرفتنـــد! ولی این باعث 
نمی‌شـــد که ناراحت بشـــود و کنار بکشـــد، ســـال بعد هم ادامه 
داد، بـــه او می‌گفتـــم بابا جان! ســـاک خودتو بردار و بـــرو زیارت و 
اعمالـــت را انجام بـــده، به بقیه چـــکار داری؟ این همه ســـختی، 
پاهایـــت تاول می‌زنـــد، آنها هم انتظـــارات زیادی از شـــما دارند. 
مـــن را به صبر دعوت می‌‌کرد. بســـیار صبـــور و آرام و در کارهایش 
مدیر بود. همیشـــه به ما می‌گفت شـــما نیمه پر لیـــوان را ببینید 
نـــه خالی را! همیشـــه خوبی‌هـــا را ببینیـــد، مثبت‌نگر بـــود. اگر 
غیبـــت کســـی را پیـــش او می‌کردند، ســـریع مچـــت را همان جا 
می‌گرفـــت، صـــدا مـــی‌زد می‌گفت فلانـــی بیا بـــا شـــما کار دارند! 
می‌گفتیم حالا نمی‌خواد بهش بگی! درســـت نیســـت! می‌گفت 
اگر غیبت اســـت پـــس چرا انجام می‌دهـــی؟! اگر نه بایـــد اینقدر 
شـــجاعت داشـــته باشـــی حرفت را جلـــوی خـــودش بگویی، نه 

پشت سرش.
دیـــداری هم بـــا آقـــای سیدحســـن نصرالله داشـــتیم بـــا بچه‌ها 
رفتیم، ایشـــان هـــم خیلـــی بچه‌ها را مـــورد لطف و محبـــت قرار 
دادنـــد، محبـــت کردند و یـــک مقدار از شـــهید صحبـــت کردند، 
بـــرای ما گفتنـــد آن زمانی که شـــهید آمدنـــد اینجا بعـــد از جنگ 
33 روزه مـــردم در واقـــع امیدشـــان را از دســـت داده بودنـــد و 
خیلـــی ناراحـــت و درگیـــر جنگ، خانواده‌هایشـــان را از دســـت 
داده بودنـــد. شـــهید وقتی آمـــد با ایـــن کارهایی که کـــرد، امید 
را بـــه مـــردم برگردانـــد و به نوعی آرامشـــی  بـــرای دل‌های مردم 
بـــود. آقای خوشـــنویس می‌گفت آمدنـــد گفتند غیـــر از کارهای 
ســـازندگی بایـــد برای مناطـــق محروم هم کار شـــود و رســـیدگی 
شـــود. می‌گفـــت مـــن قول‌هایـــی داده‌ام، بودجـــه مطالبه 

می‌کـــرد کـــه بـــرود رســـیدگی کنـــد. علاقه‌منـــد 
بـــود کارهایـــی برای مـــردم لبنـــان خصوصاً 
برای محرومـــان و مســـتضعفان انجام 
دهـــد. سیدحســـن نصـــرالله گفـــت 
من اســـم واقعـــی ایشـــان را حتی 
نمی‌دانســـتم و کارشـــان اینجـــا 
تمام شـــده بود، مـــن متعجب 
بـــودم کـــه چـــرا مانده‌اند که 
بعد از اینکه فهمیدم شـــهید 
شـــدند، متوجه شـــدم برای 
چـــه مانده‌انـــد، بودنـــد تـــا 
اجـــر و مزدشـــان را بگیرند 
که خداوند اجر و مزدشـــان 

را بـــا شـــهادت دادند.

شهید شاطری به روایت همسر

بسیار  صبور    و    آرام 
و  در‌کارهایش   مدیر     بود
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